
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

تجربه دیگران

هزینــه زندگی در شــرایط فعلی به شــدت بالا رفته 
و مهم تریــن بخش از آن که هیچ نــوع کنترلی روی آن 
نیســت و نمی توان انتظار داشــت کــه کنترلی روی آن 
صــورت بگیرد، هزینــه اجاره خانه اســت. اینکه هزینه 
زندگی کارگر بالا رفته است، می بایست مورد تحلیل قرار 
گیرد و مشخص شود که اجزای این افزایش هزینه کدام 
اســت. بدون تردید اگر افزایشی در هزینه  زندگی کارگران 
و خانوارها ایجاد شده است، قسمت عمده آن به اجاره 
مســکن مربوط می شــود. طبق اطلاعاتی که در دست 
داریم، در کشورهای دیگر؛ چه کشورهای پیشرفته و چه 
توسعه نیافته، کنترل روی اجاره وجود دارد، اما متأسفانه 
ما جزء معدود کشــورهای دنیا هســتیم که در آن هیچ 

کنترلی روی اجاره مســکن، افزایــش آن و ودیعه ای که 
انتظار می رود برای مســکن پرداخت شود، وجود ندارد. 
برای این بخش باید چاره ای اندیشــید، چون هیچ کنترل 
و هیــچ ضابطه ای برای آن وجود ندارد؛ مثلا اگر یک نفر 
سال گذشته ۵۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه برای یک 
واحد مســکونی گرفته است، سال بعد نمی آید آن را به 
۵۵ میلیون تومان تبدیل کند، بلکه می گوید باید به صد 
میلیون تومان تبدیل شــود. به این ترتیب، به  نظر من اگر 
به دلیل افزایــش هزینه، ســقوطی – خدای نکرده- در 
وضعیت خانوارها صورت بگیرد، مســئولیت عمده آن 
را باید برعهده اجاره مسکن دانست.  افزایش هزینه های 
دیگر مشخص است و هر روز همه خانوارها آن را تجربه 
می کنند. تنها چیزی که هنوز  در مورد افزایش آن اتفاقی 
نیفتاده – و باید خدا را شــکر کرد- نان اســت. در مورد 
بقیه اقلام افزایش دو یا ســه برابری اتفاق افتاده است و 
می توان در این مورد با توجه به نوع سبد مصرفی خانوار 
کار تحقیقی جدیدی صورت داد و دید گروه های مختلف 

خانوار از این افزایش قیمت ها چه تأثیری پذیرفته اند. اما 
اینکه شــرایط فعلی به کجا خواهد انجامید، بستگی به 
آن دارد که این «تب» چه زمانی فروکش کند. فعلا تبی 
وجود دارد که همه آنهایی که دسترســی به سرمایه ای 
دارند؛ چه به صورت سپرده، چه به صورت ارزی یا نقدی 
یا ملک، در این مســابقه شرکت کنند و سهم خود را بالا 
ببرند؛ چه به  صورت افزایش قیمت باشد و چه افزایش 
ودیعــه و هر روش دیگری که امکان آن باشــد. به نظر 
من بیشــترین نگرانی درحال حاضر تنهــا افزایش هزینه 
زندگی نیست، بلکه استمرار اشــتغال است. باید کاری 
کنیم که حداقل کارگران فعلی و شاغلان فعلی سر کار 
خود و واحدهایی که در آنها کار می کنند، ســرپا بمانند. 
این واحدها حداقل به دو دلیل اساسی باید سرپا بمانند: 
اول اینکه تولید از کار نیفتد و رشدش را حفظ کند و دوم 
اینکه شاغلان این واحدهای اقتصادی و این کسب وکارها 
بتوانند به حیات و اشــتغال خود ادامه دهند. به همین 

علت  مسئله اشتغال باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

یــک کارآفریــن اندونزیایــي فعــال در صنعــت مد 
بــا آمــوزش و توانمندســازي پناهنــدگان و پناه جویان 
فرصت هاي جدیدي براي این افراد در کشــورش فراهم 
کرده و سایت کمیســاریاي عالي پناهندگان سازمان ملل 
متحد (UNHCR) در گزارشــي به این ابتــکار پرداخته 
اســت. نویســنده پس از آنکه در ابتــداي این گزارش به 
نمایشــگاه مد لباس این کارآفرین روي قایقي بر رودخانه 
ســن در پاریس، پایتخت فرانســه، پرداخته، اصل ماجرا 
را در جاکارتــا پایتخــت اندونــزي پي گرفته اســت که 
بخش هایــي از آن را مي خوانیم: هــزاران کیلومتر دورتر 
در یــک کارگاه دوزندگي در جاکارتا، گروهي از پناهندگان 
افغان نشسته  اند و مسحور ویدئویي از نمایشگاه شده اند 
که بر صفحه رایانه  تماشــا مي کنند. بعضي از آنها روي 
همین لباس هــا یا کیف هاي زنانــه کار کرده اند که براي 
این نمایشــگاه آماده شده اســت. این لحظه اي است که 
آنها متوجه مي شــوند مي توانند رؤیاهاي بزرگي داشته 
باشــند و به یک پلتفرم جهاني براي کارشــان فکر کنند.

خاطره محمودي، ۲۴ســاله، از پناهندگان افغان که مادر 
دو کودک اســت و سه سال گذشــته در اندونزي زندگي 
کرده است، مي گوید: «من واقعا خوشحال هستم که این 
را مي بینم. در آینده براي موفقیت تمام تلاشم را مي کنم» 
و بــا چهره اي از شــدت هیجــان برافروختــه مي گوید: 
«مي خواهم خودم یک نمایش مد راه بیندازم. این رؤیاي 
من اســت!».پروژه اي کــه براي کمک بــه پناهندگان در 
زمینه طراحي لباس انجام مي شــود، ابتکار یک کارآفرین 
اندونزیایي اســت به نام فرانکا ســوریا کــه برند خود را 

دارد و یک آژانس مد خلاق و همچنین در مقام مشــاور 
برندهاي بین المللي دیگر فعالیت مي کند.ســوریا در ماه 
ســپتامبر (شهریور ۹۷) پروژه «بنانگ» را آغاز کرد که یک 
برنامه آموزش مد براي شش پناهنده بود، شامل طراحي، 
ساخت الگو، اندازه سازي، ایجاد یک نام تجاري، برگزاري 
برنامه عکاسي و نمایش هاي مد براي کمک به ورود این 
پناهندگان در جامعه اندونزي.او توضیح مي دهد: «بنانگ 
به معني ریسمان است. ما امیدواریم که بتوانیم این دو را 
به هم متصل کنیم- جامعه و پناهندگان - به این ترتیب 
رونــد ادغام صورت مي گیرد. ما در کنار هم مي توانیم به 
نتایجي عالي برسیم».این طراح پیش از این هم به کمک 
طراحــان جوان اندونزیایي و افــراد معلول رفته بود. اما 
پــس از ملاقاتي با اعضاي کمیســاریاي عالي پناهندگان 
ســازمان ملل در جاکارتا و شــنیدن در مورد مشــکلات 
پناهندگان تصمیم گرفت بیشــتر کمک کند.شــهرهایي 
ماننــد جاکارتا نقش مهمــي در کمک به رونــد ادغام 
پناهندگان ایفا مي کنند. حدود ۶۰ درصد از ۲۵٫۴ میلیون 
پناهنده جهان در اردوگاه هاي شــهري و مناطق شهري 
آســیا، آمریکا، اروپا، خاورمیانــه و آفریقا زندگي مي کنند. 
شــهرداران، مقامــات محلــي، کارآفرینــان و گروه هاي 
شهروندي در این شــهرهاي همیشه بیدار- از سائوپائولو 
گرفتــه تا وین، اربیــل و کیگالي - در صف مقدم پاســخ 
به مسائل پناهندگان سراســر جهان، تقویت همبستگي 
اجتماعي و حفاظت و کمک به آوارگان هستند.علاوه بر 
سوریا، کارآفرینان دیگري نیز در جاکارتا مانند گردانندگان 
رستوران هاي زنجیره اي و سازمان هاي غیرانتفاعي مانند 

«هنر براي سرپناه»، «اندونزي براي پناهندگان» و «مزرعه 
یادگیــري» نیز دوره هاي آموزشــي در زمینه مهارت هاي 
آشــپزي، هنر، ســاخت صابون، دوخت ودوز و کشاورزي 
ارگانیک در اختیــار پناه جویان قــرار مي دهند.حدود ۵۰ 
کودک پناهنده تحت حمایت شهرداري جاکارتا مشغول 
یادگیري زبان رسمي اندونزیایي هستند. آنها مي توانند در 
پایتخت به مدارس ابتدایي ملي بروند و از کمیســاریاي 
عالي پناهندگان و سایر سازمان ها نیز کمک هایي دریافت 
کنند. اما فرصت هاي آموزشــي براي پناهندگان بســیار 
حیاتي اســت. کمتر از ۱۴ هزار پناه جو که حدود نیمي از 
آنها از افغانستان هستند، در اندونزي زندگي مي کنند که 
یکي از پرجمعیت ترین کشورهاي جهان است. با آنکه این 
کشور ســخاوتمندانه میزباني پناهندگان را پذیرفته است 
تا زماني که اقامت بلندمدت نداشته باشند، حق قانوني 
براي کار ندارند و پذیرفته شــدن آنها به دانشــگاه دشوار 
است.تأثیر مثبت پروژه طراحي لباس بر زندگي هنرجویان 
انتخاب شــده، انکارناپذیر اســت. احمد مســافرفیضي، 
۲۱ســاله، یکي از این پناه جویان است مي گوید: احساس 
مي کنم مي توانــم مهارت هایم را بهبود بخشــم... آنها 
کلیدي به من دادند که بتوانم دري را باز کنم تا رؤیاهایم 
محقق شوند».ســوریا معتقد اســت که انرژي، شــور و 
شوق پناهندگان در پروژه بنانگ و همچنین ذهنیت «من 
مي توانم» چیزي اســت که او و دیگــر اندونزیایي ها نیز 
مي توانند از آن یاد بگیرند. «دیگر مردم اندونزي مي توانند 
از این الهام بگیرند. نباید آن را دست کم بگیریم. این بسیار 

الهام بخش است که شور دروني آنها را ببینیم».

اشتغال، نگران کننده تر از افزایش هزینه زندگی

پناه جویان در صنعت مد اندونزي

جهان خاردار ما و گل دار مسئولان

ســوفیا... عشــقم... امروز نامه عجیبی برایت  �
نوشته ام تا حساب کار بیاید دستت.

مســعود پزشــکیان، نماینده مجلــس گفت: 
«امروز هم در شعب ابی طالب هستیم و باید قوت 

و سفره مردم و مسئولان یکی باشد».
می بینی سوفیا؟

مســئولان ما عادت دارند اول بروند ته کوچه 
بن بســت، بعد دور بزنند. درواقع عادت دارند اول 
شــرایط را پیچیــده کنند، بعد مــا را بپیچند. خب 
عزیز من! شــما وزیر بودی، نماینــده بودی، خب 
دســت برقضا که کار مملکت به اینجا نکشــیده! 
دســت هایی در کار بوده! حتما شــما مســئولان 
توی این سال ها دســت به دست هم دادید و کار 
را رســاندید به اینجا! پس چــرا یک طوری حرف 
می زنید انگار زیر ســر مریخی هاست؟ چرا هرچی 

می شود می گویید کار صبحی هاست؟
بعد هم پزشکیان گفته: «اگر همه در مشکل و 
ســختی باشند و تحریم ها را یکسان احساس کنند 

در کنار هم مقابل دشمن می ایستیم».
داداش مــن! ما این قدر تحریم حس کردیم که 
دیگر سِر شــده ایم... کرخت کرخت... یک کم هم 

شما حس کنی بد نیست.
البته یادم آمد چندوقت پیش که آن نماینده با 
آن کارمند بیچاره دعوا گرفت، شما احساس خطر 
کردی و آمــدی توی برنامه زنــده از کلید طلایی 
نماینده ها دفاع کردی تمام قد. البته ما خدا را شکر 
کردیم بین این همه مسئله که مملکت دارد، شما 
دقیق تشخیص دادی مشکل کجاست! کجاست؟ 
اینجا که کسی از شما نماینده ها بازخواست نکند.

ســوفیا... عشــقم... فکر می کنم توی ایران دو 
جهان مــوازی وجود دارد؛ یکی که ما مردم توش 
زندگی می کنیم و یکی هم مســئولان. واقعا انگار 
جهان ما خار دارد و جهان مسئولان گل دار است.

عاشق خاردار تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

چنددرس از تعطیلی دولت فدرال!

سه شنبه گذشته مدیر سابق پارک ملی جاشواتری/
کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا با تأسف و غمی بزرگ 
اعلام کرد: ترمیم آسیب های واردشده به این پارک - 
شامل خسارت به زیستگاه های حیات وحش، انباشت 
زباله، لبریزشــدن توالت ها، آتش سوزی های عمدی، 
عبور آفرودها از قلب اکوسیستم های حساس، کشتار 
جانداران و شکستن شــاخه های درختان - در طول 
چندهفته ای کــه از تعطیلی دولــت مرکزی آمریکا 
و در نتیجه فقدان یــگان حفاظت رنجرها می گذرد، 

دست کم به ۳۰۰ سال زمان نیاز دارد!
خواننده عزیز روزنامه وزین «شرق»!

نخســت آنکه اگر برای یک توحشِ چندهفته ای، 
طبیعت به ۳۰۰ ســال زمان به منظور بازیابی توان و 
زیســت پالایی اش نیاز دارد، فکر می کنید برای ترمیم 
فروچاله های دشــت شــهریار، کلاه قاضی اصفهان، 
دشــت نیشــابور، خان میــرزا در لــردگان، آبی بیگلو 
در اردبیــل، فامنیــن در همدان و مهدی آبــاد ایژ در 
فســا چقدر زمان لازم باشــد؟! ۵۰ تا ۷۰ هزار ســال! 
باورتان می شــود؟ آیا ممکن است فرزندان، نوادگان 
و نــوادگانِ نوادگانمــان روزی ما را ببخشــند؟! و آیا 
ســرانجام می توان نشــانه هایی از عبرت گرفتن را در 
طراحی چیدمان توســعه دید؟ اگر چنین است، شاید 
نخستین گام، رهاسازی حقابه دومیلیاردمترمکعبی 
هورالعظیم از رودخانه کرخه باشــد. بیاییم یک بار و 
برای همیشه نشان دهیم واقعا برایمان مهار ریزگردها 
مهم تر از چاه های نفت در حریم هورالعظیم اســت.

دوم اینکــه آبروریزی بزرگ در غــارت اموال عمومی 
و تخریب زیســتگاه های ارزشمند آمریکا در طول ماه 
نخست میلادی در سال ۲۰۱۹، آشکارا نشان می دهد: 
حرفه ای های خودزنی که هر رفتار ناپسند گروهی از 
ایرانیان را چون چماق بر سر همه فرود آورده و حتی 
از غفلت چند جوان فوتبالیست در آوردگاه بازی های 
آسیایی، یأسی فلسفی می بافند، خوب است نگاهی 
از ســر دقت به رفتار خجالت بار آمریکایی های بسیار 
متمدن و طبیعت دوست انداخته و آن قدر غرور ملی 

را تحقیر نکنند.

قلم سبز

گردشگر فرهنگى

نظرنویسی درباره فیلم های جشنواره سی وهفتم 
ایــن روزها دچار یک موتیف عجیب شــده اســت. 
می گویم نظرنویســی، چراکه اینهایی که این روزها 
نوشته می شــوند مســلما نقد نیســتند، چون نقد 
اصولی دارد و حداقلش این اســت که بدانید از چه 
منظر و رویکــردی نقد می کنید. این نظرنویســی ها 
یک موتیــف بامزه دارنــد و آن این اســت که «این 
فیلم ســینما نیســت!» اینجا می خواهــم در مورد 
«روزهــای نارنجــی» بــه نویســندگی و کارگردانی 
آرش لاهوتی نظرم را بنویسم. رویکردم هم «نگاه» 
است؛ نگاه جامعه شناسانه فیلم ساز. اگر فیلمی در 
جشــنواره های معتبر جهانی (و نه اتفاقا اســکار!) 
دیده و تحســین می شــود، لزوما برای آن نیست که 
آنها در بلاد کفار هستند ولاغیر، بلکه برای آن است 
که در این روزها کسی معنی سینما را در یک جمله 
خلاصه نمی کند، بلکه در دنیای کثیف دهه ۲۰ قرن 
بیســت ویکم که پر است از اضمحلال بشریت، برای 
هنرمند؛ مؤلف (و همین طور ســینماگر) نگاه کردن 
بــه گروه هــای به حاشیه رانده شــده؛ از مهاجران و 
پناهنــدگان تــا اقلیت های قومی، زبانــی و مذهبی 
تــا زنان، کــودکان و معلولان یک اصل اســت و نه 
فــرع.آرش لاهوتی در فیلــم «روزهــای نارنجی» 
بــه گروهــی از به حاشیه رانده شــدگان جامعه ما 
پرداخته که اغلب ما کور شــده ایم و نمی بینیمشان؛ 
یعنــی مهاجــران داخلی که سال هاســت مباحث 
زیســت محیطی، سیاســی و ... آنهــا را از خانــه و 
زندگی شــان رانده است. گاهی فکر می کنم اگر دنیا 
نگاهشــان را به افغان های مهاجر در ایران ندوخته 
بود، آیا فیلم ســاز ما اصلا به سراغشــان می رفت؟ 
نگاه به گروه های به حاشیه رانده شــده فقط شــامل 
معتــادان و موادفروش هــای جنوب شــهر تهران 

نمی  شــود کــه بعــد از 
ساخت فیلم  «ابد و یک 
روز» مد شــد و شد جزء 
المان های بفروش بودن! 
تاریــخ  در  تــو  اینکــه 
معاصر برســی به اینکه 
و  سیســتان  خطــه  از 
بلوچستان گروهی بزرگ 
بــه  مهاجــرت کردنــد 
شــمال و گرگان و اکنون 
چند نسل پیاپی است که 

کارگر فصلی هستند، نشــان از نگاه جست وجوگر و 
دغدغه مند فیلم ســاز دارد؛ مهاجرانی که به عنوان 
کارگران فصلی به نقاط توســعه یافته کشــور رانده 
می شــوند و مانند تمــام مهاجــران غیرقانونی در 
و  کمتریــن حقــوق  از  توســعه یافته،  کشــورهای 
بیشــترین تضییع آن رنج می برند. جالب آنکه آرش 
لاهوتی استخدام کنندگان این کارگران (آبان با بازی 
هدیه تهرانی) را آگاهانــه تافته جدا بافته نمی کند، 
حتــی او هم کارگری را که حقــش را می خواهد، با 
غیرمنصفانه تریــن راهکار اخــراج می کند و در این 
جنگ میــان زندگی و کار حتی ســرکارگران مهاجر 
هم طــرف کارفرما را می گیرنــد. هیچ کس انصاف 
سرش نمی شود، چون زندگی کارگری جای انصاف 
باقی نمی گذارد. صد افسوس که وقتی حواست به 
ســینمای تعریف شده خودت باشــد، تنها چیزی که 
در فیلم می بینی دوتا ســلبریتی اســت و بعد فقط 
مشکلت این می شــود که چرا علی مصفا (شوهر) 
منفعــل اســت و چرا هدیــه تهرانی (آبــان) مثل 
ســنگ و شبیه مردهاســت و زنانگی! ندارد. این در 
حالی اســت که به نظر من لاهوتی در این فیلم به 
بخش به حاشیه رانده شده زنان هم می پردازد؛ زنان 
نــان آور؛ زنانی که در اقتصــاد خانواده حرف اول را 
می زنند؛ زنانی که سرپرســت خانواده هستند، ولی 
در آمار سرپرست خانوار محسوب نمی شوند. زنانی 
که اتفاقا مدرن نیســتند، چون مشــکلات کاری شان 
را بــه خانه نمی آورند، طــلاق نمی گیرند و همواره 
ســعی می کننــد همــراه و عیب پوش هم باشــند. 
جامعه  به حاشیه رانده شــده  مردان  به همین ترتیب 
ما؛ مردانی که شــکل مرد تعریف شده جامعه ما را 
ندارند، چون می گذارند زنشــان کار کند، ولی همراه 
هم هســتند تا جایی که جامعه برای این همراهی 
نیندازدشــان زمین و یادش نیندازد کــه مرد یعنی 

چه؟ 
البتــه بگذریــم که جشــنواره داخلــی فیلم فجر 
اصلا خصوصیت جشــنواره را ندارد و شــده اســت 
میدان مســابقه برای اکران فیلم هــا و برای همین از 
انتخاب کنندگان فیلم ها تا 
داوران و ایضا نظرنویسان 
به دنبال فیلم های کمدی 
یــا خانوادگــی (و البتــه 
ســرگرم کننده  سفارشی) 
باشد  بفروش  تا  هســتند 
و  تهیه کننــده  نظــر  و 
تأمیــن  ســفارش دهنده 
شود. بگذریم که این قصه 
سر دراز دارد و جایش در 

این جای تنگ نیست.

گروه هاى به حاشیه رانده شده و «روزهاى نارنجى»

باز هم سلبریتی ها
یکي از بحث هایي که این روزها مطرح اســت،  �

به وضعیت پوشش  ســلبریتی ها در #جشنواره_
فیلم_فجــر  برمي گــردد؛ نحــوه اي کــه لبــاس 
پوشــیده اند و نحوه اي که در حــال عکس گرفتن 
جلوي عکاسان هستند. همه جاي دنیا سلبریتي ها 
نیاز به دیده شــدن دارند و این طبیعي اســت که 

براي دریافت لایك به هر کاري دست بزنند .

کودکان زیبا، خانواده هاي حریص
ایســنا: بی آنکــه فرهنــگ اســتفاده از فضای  �

مجازی را آموخته باشیم، استفاده از فضای مجازی 
در ایران در حال رشــد اســت و این روزها شــاهد 
انتشــار عکس های کودکان از سوی والدین شان در 
فضاهای مجازی هســتیم؛ والدینی که بســیاری از 
مســائل خصوصی فرزندانشان را در معرض دید و 
قضاوت افراد غریبه قرار می دهند تا به نحوی خود 
را در جامعه مطرح کنند یا از کودکان خود به عنوان 
وســیله و کالایی برای کسب درآمد بهره می گیرند. 
یکی از عواملی که این روزها باعث استفاده ابزاری 
از کــودکان برای کســب درآمد و جلــب توجه در 
فضای مجازی از ســوی والدین آنها شــده، داشتن 
چهره خــاص و زیبایی های فیزیکی اســت؛ همین 
عوامل باعث می شود والدین کودکانشان را مجبور 
کنند که لبخند مصنوعی بزنند، موهایشــان را بلند 
کنند، آرایش کنند یا حتی آنها را به خواندن شعر و 
ترانه هایی که محتوای آن مناسب سن آنها نیست، 
وادار کنند. هرچند ممکن اســت کودک شــناخت، 
مفهوم و معنای آن کار را به خوبی متوجه نشود اما 
او فقط برای فرمانبری از والدین این کارها را انجام 
می دهد تا رضایــت آنها را جلب کنــد.از نظر یك 
روان شناس،  در واقع کودکانی که با ظاهر نامناسب 
در فضــای عمومی مانند فضاهــای مجازی ظاهر 
می شوند، با زدن نقاب، فســاد را تمرین می کنند و 
همین مطرح شدن های اشتباه و غلط از شخصیت 
کودک منجر به بروز مشــکلات رشدی، اجتماعی و 
ضداجتماعی در او خواهد شد.این مسائل درحالی 
اتفاق می افتد که والدین بدون در نظرگرفتن حقوق 
اساسی و مصلحت کودکان، از فرزندانشان استفاده 
می کنند؛ نوعی اســتفاده خودخواهانه که فعالان 
حقوق کــودک آن را نوعی «کــودک آزاری روانی» 
می داننــد و می گوینــد: طبق پیمان نامــه جهانی 
حقوق کودک، کودکان از کرامت و حریم خصوصی 
برخوردارند و تمامی جرائمی که در فضای مجازی 
علیه افراد زیر ۱۸ ســال رخ می دهد، قابل پیگیری 

است.

پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 قصه هاى شهر

مدتــی نوســتالژی دهــه ۶۰ بــاب شــده بود، 
و  چیپس دهه شــصتی، ســاندویچ دهه شــصتی 
لوازم دهه شــصتی. دربــاره دهــه ۶۰ و خوبی ها 
و بدی هایــش حرف هــای زیادی می شــود گفت 
و تحلیل هــای بســیاری کــرد، اما کاش می شــد 
چیزهایی از دهه ۶۰ را مثل چیپس آن، بسته بندی 
کرد و دســت مردم داد، به خصوص این روزها که 
ســخنرانی ها و کتاب ها و کلاس  های انگیزشی مد 
شده اســت و هرکس در گوشه ای مکتب و روشی 
بــرای تغییر زندگی باب کــرده و ترویج می کند.آن 
روزها (دهه ۶۰ منظورم است) که هیچ کس گوشی 
هوشمند نداشت و راه های ارتباطی محدود بود و 
آدم نمی توانست غصه هایش را با گرفتن سلفی در 
اینستاگرام به اشتراک بگذارد و حرف های دلش را 
با گذاشتن ۲۵ ایموجی در انواع و اقسام شبکه های 
اجتماعــی فریاد بزند و این همــه کلاس و روش و 

بــرای  دســتورالعمل 
خوشبختی  به  رســیدن 
عرض انــدام نمی کردند، 
افــرادی بودنــد کــه به 
زیروروشــدن  علــت 
جامعــه،  ســاختارهای 
امکان فعالیت در شغل 
را  قبلی شــان  رشــته  و 
بودنــد.  داده  از دســت 
ماجرا چقدر  ایــن  اینکه 
پیامد  یا اصولا  بود  بحق 
تغییــرات  آن  طبیعــی 
بــود را کاری ندارم (اگر 
باشم  داشــته  کاری  هم 
ایــن  حیطــه  در  لابــد 
نکته  نیســت)،  نوشــته 
جالب توجــه برایــم این 
اســت کــه بســیاری از 
حس  دچار  آدم هــا  این 

درماندگی نشــدند و فرمان هنــر و دانش خود را 
تکان دادند و از جاده دیگری مسیر را ادامه دادند. 
ازجمله این آدم هــا منوچهر احترامی بود که بعد 
از ســال ها طنزنویســی و فعالیت روزنامه نگاری و 
ساختن ســبیلی به آن پرپشــتی، در همان شرایط 
شــرح داده شــده، فرمان را کج کرد و افتاد به راه 
خیلی راســت قصه نوشــتن برای بچه ها. حاصل 
آن دوران مجموعه کتاب های شــیرینی بود که گل 
سرسبدشان «حســنی نگو بلا بگو» است که بعید 
می دانم هیــچ پدر و مادری حداقــل یک بار آن را 
برای بچه اش نخوانده باشــد (کــه احتمالا بعد از 
آن یک بار بچــه مجبورش کرده ۴۰  بــار دیگر هم 
بخواند!) نثر روان و آهنگین و شــیوه جذاب طرح 
مســئله پاکیزگی باعث محبوبیت این کتاب شــد، 
تا جایی که بلافاصله و حتــی تا امروز نمونه های 
فــراوان جعلی و مقلدانه ای از آن نوشــته و چاپ 
می شــود، از حســنی به ژاپن می رود تا حســنی و 
انرژی هســته ای! من هــم بار اول وقتــی آن مرد 
میان ســال با ظاهری جدی و ســبیل های پرپشت 
سفید، نویسنده ستون طنز ادیبانه  جامع الحکایات 
را در دفتــر مجله گل آقا دیدم، بــاور نمی کردم که 
نویســنده کتاب حســنی 
باشد.  هم همین شخص 
ســال ها  طول  در  بعدها 
همکاری آن را باور کردم، 

اینکه درمانده نباید شد. 
احتمــالا اینکــه بــه 
احترامی  منوچهــر  یــاد 
بی مناســبت  افتــادم 
اینکــه همین  با  نیســت 
ســال  دهمیــن  روزهــا 
در  و  است  خاموشی اش 
نگاه من او از مردان بزرگ 
از  بیشتر  است؛  انگیزشی 
آنتونی رابینز و وین دایر و 
سایر اسم هایی که زندگی 
این روزهایمان را پر کرده. 
نیســت  عرضی  زیاده 
ایرانی کالای  اینکــه،  جز 

ایرانی بخر!

به یاد منوچهر احترامى؛ مرد انگیزشى

 بایزید مردوخى

 گیتى صفرزاده
 سردبیر ماهنامه گل آقا 

 لیلى فرهادپور

 محمد درویش

 یورى کوزوبوکین


